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سـخن از اخـلاق و رفتـار نیکـو گفتن و مثـال آوردن از حاکمـان یک جامعه در تاریخ و نقل داسـتان های کذایی، چندان دشـوار نیسـت. به 
همـه مـا در دوران آموزشـی، ایـن ضرب المثـل را بـا آب و تـاب تمـام، آموخته انـد که » تو نیکـی  می کـن و در دجله انـداز«  ولی هیچ گاه 
نگفته انـد انداختـن چنـد قـرص نان به دجله در هر روز، کاری عبث و اسـراف اسـت و پادشـاه  هـم با کدام مجوز شـرعی و قانونی به خود اجـازه داده از 
امـوال عمومـی مـردم بـه کسـی که نان اسـراف می کـرده بذل و بخشـش کند به بهانـه این که شـازده گم گشـته از آن نان ها خـورده و زنده مانده اسـت! 

اشـاره



1تاريخ را نويسـندگان درباری نوشـته  و هر گونه كه خواسـته اند 

ساخته اند! 
امـا جالب اسـت كه گاهی از سـر اختلاف ها يا حـوادث گوناگون و يا تغيير نگاه 
جامعـه و تاريخ نويسـان، گاهی دم خـروس بيرون زده و بـوی تعفن بی اخلاقی 

حاكمان طاغوتی در تاريخ، ثبت و ضبط شـده اسـت. 
گاه نويسنده متملق به گمان آن كه در تمجيد و تعريف حضرت والا و به جيره 
و مواجـب، قلـم می زده نمی دانسـته كـه روزگار ديگری خواهد آمـد و اين همه 

تملق، خود سـندی بر فسـاد حكومت خواهد بود. 
گاهی هم به نظر می رسـد كاتب بدبخت، از سـويی نمی توانسته يا نمی خواسته 
از حقيقت، سـخن بگويد اما از سـوی ديگر وجدانش در برابر پرسش های بزرگ 
تاريـخ، بـه درد می آمـده؛  پـس تلاش كـرده هنرمندانـه و در قالـب كنايه های 
غيرمصرحـه! و شـماتت ديگران، حضـرت حاكم را به ظاهر تمجيد كنـد اما در 
اصـل چهره كريه طاغوت را آراسـته تـا ناقد تيزبين، خود حديث مفصل بخواند 

از زبـان اين عـروس عجوزه بزك شـده تاريخ! 
در ايـن مجـال، فرصـت را غنيمـت می شـماريم و نمونه خوانـی می كنيـم از 
يكی دو سـند تاريخی كه به افتضاحات اخلاقی فرمانروايان سـتمگر،  اشـاراتی 
داشـته اند و اين حتی مشـتی نيست نمونه خروار، بال مگسـی است از كركسان 

و لاشـخوران اخلاق و فضيلت! 
ژان باتيسـتتاورِْنيه )1014–1100ق /1605–1689م (، سـياح و بازرگان فرانسوی، 
در بخشـی از تصويرسـازی خود از دوران حكومت صفويه به صحنه  دهشتناكی 
اشـاره می كنـد: »خـانِ قـم مـرد نجيب مؤدبـی اسـت و هيچ مسـافر خارجی 
نيسـت كـه وضـع رفتـار او را تمجيد نكرده باشـد، وقتی كـه وارد ميدان شـد و 
مـرا بـا آن آلمانـی كـه از اسـلامبول همـراه من آمـده بود ديد يـا اين كـه او را 
آگاه كردنـد كـه در نزديـک او خارجی هسـت فورا مـا را احضار كرد، بعـد از آن 
كـه بعضـی سـؤال ها از موضـوع مسـافرت ما نمود يـک نيم تخت  خواسـت و 
آوردند، آن گاه ما را روی آن نشـانيده از ما پرسـيد از كجا می آييم و برای چه به 
اصفهـان می رويـم؟ جـواب گفتم كـه برای ملاقات شـاه می رويـم. عزيمت ما 
را تحسـين كرد، اما اظهار تاسـف نمود كه چرا قبـل از وقت ورود خودمـان او را 
مطلع نسـاختيم. شـب كه به كاروانسـرا برگشـتم ديدم چهار نفر از ملازمين او 
تعارفی چندی از مأكولات برای ما آوردند كه از جمله شـش عدد خربوزه بسـيار 
خـوب و چهـار تنگ بزرگ شـراب اعلی بـود . اين حاكم به قـدری به نظر من 
مـرد نجيـب بـا فتوت خوبـی آمد و به حـدی در باره من انسـانيت كـرد كه مرا 
بی اختيار، قرين غم و مصيبت نمود وقتی كه شـنيدم شـاه با او بی التفات شـده 
اسـت، بی التفاتی  كه بالاخره ظالمانه سـبب هلاكت و مرگ او شـد. چند سـال 
بعـد از رفتـن مـن از قـم اين خـان برای تعميرات قلعـه قم كه همـه از خاك و 
گل اسـت و مرمـت پـل رودخانـه و بعضی مخـارج ديگر از هميـن قبيل بدون 
ايـن كه به شـاه بنويسـد و اجازه بخواهد به حكم شـخصی خـود ماليات خيلی 
مختصـری بـه سـبدهای ميوه ای كه وارد شـهر می شـدند بسـته بـود، . . . اين 
حكايتـی را كـه نقل می كنـم در اواخر سـنه 1632 ميلادی واقع شـد. به زودی 
به شـاه خبر رسـيد كه حاكم بدون اجازه شـاه مالياتی به ميوه ها بسـته اسـت. 
شـاه بـه قدری متغير شـد كه حكم كرد حاكـم را با زنجير به اصفهـان بردند و 
تشـدد فوق العاده نسـبت به او به عمل آورد. پسـر آن خان كه جوان متشخصی 
بود و از مقربين پادشـاه و هميشـه در حضور بود و چپق و توتون شـاه را بايستی 

1. دانش آموخته دوره دكتری تاريخ و تمدن اسلامی

بـا دسـت خود بـه او بدهـد و ايـن از مشـاغل خيلی محتـرم و مهم دربـار ايران 
اسـت، هميـن كه خـان را وارد اصفهـان كردند شـاه او را آورد بـه درب عمارت 
سـلطنتی و با حضور تمام مردم به پسـرش حكم كرد كه او سـبيل های پدرش 
را بكنـد و بعـد بينـی و گوش هايش را ببـرد، پس از آن چشـم هايش را بتركاند 
و بالاخـره سـرش را از تـن جـدا كنـد. همه اين احكام كه اجرا شـد، شـاه پسـر 
را بـه جـای پـدر، حاكـم قم كرد و پيرمـرد عاقلی را بـه نيابت او مقرر داشـت و 
او را بـا حكمـی بـه ايـن مضمون به قم فرسـتاد كه اگـر تو از آن سـگی كه به 
درك رفت بهتر حكومت نكنی تو را به سـخت ترين قسـمی از اقسـام به قتل 

رسانيد«.  خواهم 
احمد منشـی قمی هـم در خلاصة التواريخ، گزارش های جالبـی از دوره صفويه 
ارايـه كـرده كـه بخش هايی از آن را مرور می كنيـم. او در جايی ضمن تمجيد از 
عمـران و آبادانی، از فسـاد حاكمان، چنين می نويسـد: »لاجـرم در ايام حكومت 
دورميـش خان و آن آصف عالی شـان، در دارالسـلطنه هرات و ولايـات، آبادانی 
و جمعيـت و معمـوری و امنيت به مرتبه ای رسـيده بود كـه جوانانی كه عافيت 
و فراغت زمان خاقان مغفور ميرزا سـلطان حسـين را از پيران شـنيده بودند، به 
چشـم خويش ديدند. اما با وجود اين اوصاف گرامی و سـمات نامی، در ارتكاب 
بعضـی از مناهی مانند شـرب شـراب ارغوانـی و آن چه از آن تولـد می نمايد، به 
غايت دلير و بی باك بود و در مجالس شـراب در حضور اصحاب، پسـران خوب 
و گلرخـان مرغـوب كـه ملازم مد نظـرش بودندی، ايشـان را به خـود نزديک 
نشـانيده مذاق زدی و ملازمان و اتباعش برين نهج به مقام عشـرت رسـيدی، 
همانـا كـه قتل وی با اولاد و اتباع، نتيجه آن دليـری و بی قيدی بوده چه روايت 
اسـت از حبيبِ اله حيث قال صلی الّله عليه و آله: »و ما ظهرت فيهم الفاحشـة 

الافشا فيهم الموت«. 
و در جـای ديگـری می نويسـد: » دورميـش خـان و تمامـی امـرای خاقـان 
صاحب قـران شـاه اسـمعيل در آن جنـگ، مسـت بودند شـب تا صباح شـراب 
می خوردنـد و صبـاح جنـگ كردنـد. از آن تاريخ هرگاه حكايت جنـگ چالدران 
بـه ميـان می آيـد، مـن دورمـش را دعای بـد می كنم كه شـاه اسـمعيل را برد 

و جنگ كـرد«. 
منشـی احمـد بـه وضعيـت حراسـت و نگهبانی از شـهرها هـم چنين اشـاره 
می كنـد: »بعـد از ايـن به چنـد روز فرمود كـه در محـلات و حمامات ملاحظه 
نماينـد هركـس كـه جهـات و اسـباب وی به نسـبت ديگـری كم تر باشـد، او 
را بـا عيـال و متعلقـان و جامـه و پلاس كهنه از شـهر بيـرون كننـد . . . آن گاه 
دروازه بانـان لحـاف و بالـش كهنـه مردم از شـهر رانـده را باز كـرده و پنبه ها را 
بيرون آورده ملاحظه می نمودند كه در ميان پنبه شـايد چيزی نفيسـی از نقد و 
جنس پنهان كرده باشـند، آن گاه ميان لحاف كسـان باز كرده در درون پيراهن 
و زيـر جامـه ايشـان همـی پاليدن موحـش منظـور می داشـتند و ازين قبيح تر 
آن كـه زنـان بی حيـا را پيـدا كـرده در دروازه هـا باز داشـته بودند كه بـه عورات 
مسـتورات نيز همين معامله می نمودند. از مردم صحيح القولی اسـتماع افتاد كه 
آن زنان فاحشـه در تحقيق و جسـت وجوی اشـياء به مرتبه ای مبالغه می كردند 
كـه تنبـان عورتان با عفـت را بيرون آورده نظر می انداختنـد كه چيزی در تنبان 
مسـتور اسـت شـايد در آن موضع، جوهری يا وصله طلايی پنهان كرده باشند. 

نعـوذ بالّله من سـوء افعالهم و قبـح اعمالهم«!
در دوران قجـری نيـز از ايـن دسـت حكايت ها بسـيار اسـت. حسـين قلی خان 
نظام السـلطنه مافـی از صاحب منصبان دوره قجـری از زمان ناصرالدين شـاه و 
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پس از او اسـت. در لابه لای خاطرات او نكات جالبی ديده می شـود كه بخشـی 
از آن را بی هيـچ قضاوتـی مـرور می كنيم: »به اصفهان رفتـم. زين العابدين خان 
پسـر محمدحسـن خان نـوری و بنی عـم وكيل الملک، مسـتأجر گمـرك بود. 
به حسـاب او رسـيدم، مبلغی باقی داشـت. به امين السـلطان تلگراف كردم كه 
قريـب هشـت هـزار تومان باقـی دارد و مسـلما سـال نو شـانزده هـزار تومان 
می شـود؛ زيـرا كه دسـتگاه خرج و تجملـی كه او فراهـم كرده، به عـلاوه قمار 
و اعمـال ديگـر، لازمه اش اين باقی هسـت. نوشـتند، چون فرصـت نداريد، به 

همـان حالـت بگذاريد تـا بعد فكری بكنم و به شـما خبـر بدهم«! 
در عيـن حـال از غـش كـردن در مراسـم عاشـورا بـه دليـل گرمـا می  گويد و 
می نويسـد: » عاشـورا بود و صبح ها اول طلوع در سـايه پل روضه خوانی داشتم. 
دو سـاعت از دسـته گذشـته، در مجلـس چهار پنج نفر از شـدت حـرارت غش 
می كردنـد. خـودم دو دفعـه غـش كردم. هرچه حاجی سـيدعبدالصمد و سـاير 
علمـا می آمدنـد می گفتنـد، ايـن توقـف شـما در اين جـا مهلک اسـت، قبول 
نمی كردم. ساعدالسـلطنه در خانه ميرزااسـدالله خان بود. نوكرهـای خودم بعد از 

ناهـار به قلعه سلاسـل ]جـای خنک[كـه نزديک بـود می رفتند«. 
او درباره علت عزل خود هم می نويسـد: »در ماه شـعبان 1311 قمری از تهران 
بـه من نوشـتند كه، ظل السـلطان درصدد حكومـت فارس اسـت و قوام الملک 
هم ركن الدوله را ديده و با او اصلاح كرده و به توسـط انيس الدوله مشـغول كار 
حكومـت اسـت؛ امين الملک هـم حامی قوام الملک اسـت. ايـن دولت بی تميز 
و بی همـه چيـز، آن افتضـاح سـال سـيصد و نـه را و قريب صد و بيسـت هزار 
تومـان خـرج قشون كشـی فـارس و كرمـان و بنـادر را كأن لـم يكن دانسـته 
اسـت و به رضاجويی ظل السـلطان، بـاز راضی به عود ركن الدوله شـده اسـت. 
مهـدی قلی ميـرزا و ساعد السـلطنه كـه اجـزای خـاص مـن بودند، صـلاح در 
ايـن دانسـتند كه مسـتقيما خـودم كار حكومت را بـدون اطـلاع صدراعظم، با 
شـاه بگذرانـم. رأی دادنـد كه بايـد محرمانه بگذرد. عمله خلوت هـم همه روزه 
رضاقلی خـان بـرادرزاده ام را می ديدند و سـعايت می كردند كه، صدراعظم راضی 
بـه بقای حكومت نظام السـلطنه نيسـت و به سـعايت امين الملـک می خواهد 
رضـای خاطـر قـوام را به عمل بياورد و كاری بكند كه دسـت ظل السـلطان به 
فـارس بنـد نشـود. رأی سـهام الملک اين بـود كه عريضه مرا صديق السـلطنه 

زيندارباشـی كه خيلی محرم و امين اسـت برسـاند. 
عريضـه را نوشـتم كـه، صـد هـزار تومـان نقـد می دهم بـرای بقای سـال نو. 
اگرچـه شـاه به توسـط انيس الدوله قرار حكومـت ركن الدوله را قطع كـرده بود، 
ولی چون از پول نقد از بابت پيشـكش او مأيوس بود، پذيرفت. بعد معلوم شـد 
صدراعظـم بـرای طفره از حكومت فارس ظل السـلطان، تعرض كـرده و به قم 
رفتـه بـود. در غياب او صد هـزار تومان وجه نقد از رضاقلی خان مجيرالسـلطنه 
بـرادرزاده ام گرفتند و دسـتخط بقـای حكومت را دادند. ولی به يـازده روز فاصله، 
بعـد از مراجعـت صدراعظـم از قـم، در شـب 12 ماه رمضان تلگـراف عزل من 
و نصـب ركن الدولـه رسـيد. عجب تـر آن اسـت كـه من دو شـب قبـل، خواب 
معزولی را ديده بودم و به مهدی قلی ميرزا و ساعدالسـلطنه و يک دو نفر محارم 

خودم گفتـه بودم«. 
 نظام السـلطنه در جـای ديگری نقـل می كند: » از جمله واقعـات قابل ذكر اين 
اسـت كه با وجودی كه در بدو ورود، هزار تومان از كيسـه به عين الملک پسـر 
ركن الدولـه انعـام داده بـودم، وقتـی كـه او را نايب الحكومـه كردند و در بيسـت 
و سـوم رمضـان وارد شـد، بنـای پيچيدگـی و اذيت نوكرهای شـخصی من را 
گذاشـت. . . . لدی الـورود بی اطلاع ساعد السـلطنه ]بـرادرم[ را گرفته بود و صد و 
پنجـاه تومـان از او گرفته بـود كه، چون تـو در بندر لنگه مداخل كـرده ای، بايد 

بـه من تعـارف بدهی. حالـت حيا و وفـای اين طايفه اين اسـت!« 

حالات شخصيه اين افراد هم جالب است:» ساعت ورود، صدراعظم بی اعتنايی 
كـرد. رفتـم بالاخانـه منزل امين الملـک؛ آن جا هم حاجی امين السـلطان اظهار 
كـرد كـه، پـول حواله مـرا ندادی به عـذر آن كه باقـی نداری، الحمـدلله معزول 
شـدی! بعد صدراعظم برخاسـت و در جلوی عمارت مشـغول بازی شـير و خط 
شـد؛ چنان كه مرسـوم اسـت اطفـال پول را به هـوا می اندازند و می گويند شـير 

يـا خـط، مطابق كه شـد، بردوباخت می شـود. من هم رفتم منـزل خودم«!
 حسـين قلی خان در توصيـف صدراعظـم می نويسـد: »رفته رفتـه خصوصيت 
بـا جماعـت كاشـی بلامانع شـد. تـا سـفر دوم فرنگسـتان كه بنای اسـتعمال 
مشـروبات را گذاشـت. بعـد از مراجعـت از فرنگسـتان، اوايـل در پـرده و بعـد از 
سـفر سـوم شـاه، ديگر كار مداومت مسـكرات و عياشـی و الواطی او، به اغوای 
كاشـی ها بـالا گرفـت كـه در سـفر و حضـر، از اول شـب تـا سـاعت هفـت و 
هشـت، اين اشـخاص حضور داشـتند و كار به می و معشوق و مطرب منحصر 
شـد، و شـاه شـهيد متحمل بود. كاشـی ها در ازای اين منادمت، كارهای بزرگ 
می خواسـتند. چـون از عقايـد آن ها كاملا مطلـع بود، به طفره می گذشـت؛ جز 
بـا غلامحسـين خان اميـن خلوت كه كاغـذ خوانی و جـواب عرايض بـا او بود، 
بـه واسـطه آن كه می دانسـت جوانی بی داعيه و عياش بی عمـق و عقل معاش 
اسـت. بعـد از مدتـی هم به اصرار مهدی خـان، رجوع ادارات بانک شاهنشـاهی 

گرفت«.  را 
لودگـی و مسـخرگی اطرافيان شـاه قاجـار را نيـز در اين بخش می تـوان درك 
كـرد: » از نيک بختـی امين السـلطان، هـم دو پسـر فرخ خـان و هـم دو پسـر 
ميرزاهاشـم خان، باطنـا با هم نفاق داشـتند. مهدی خان كـه در آن موقع امورات 
بانـک شاهنشـاهی را اداره می كرد، می خواسـت متدرجا راه مخصوصی با شـاه 
به هم رسـاند. اگرچه ابتدا به واسـطه مسـخرگی، شـاه او را پيش كشـيده و از 
سـاير خلوتی هـا پيـش افتـاده بـود، ولی منظـورش اين بـود كه به شـاه معلوم 
كنـد كـه غير از مسـخرگی، لياقت و اسـتعداد خدمات بـزرگ دولتی هـم دارد! 
امين السـلطان يک روز نسـبت به او تغير كرده و كار را به فحاشـی منجر كرده 
بـود. او هـم ايـن جمع را متدرجا با هم متفق كرده بود و قسـم خـورده بودند كه 
در خير و شـر و نفع و ضرر، تا پای همه چيز متحد باشـند. در اين موقع من در 
فـارس بـودم. رضا قلی خـان بـرادرزاده ام از اين جريان اطلاع پيـدا كرده بود. بعد 
از ورود، آجـودان مخصـوص دو دفعـه به منزل آمد و دعوت به هم قسـمی كرد. 
مـن متعذر شـدم كـه، حالا من بايد صـد و پنجـاه و پنج هزار تومـان پولی كه 
بـه دولـت داده ام، وصول كنم؛ و با مخالفت صدراعظم، نمی شـود. ثانيا كسـانی 
كه با شـما هم قسـم هسـتند، شـأن و سـن من اقتضا ندارد كه با آن ها در اين 

باشم«.  عوالم 
 وی به اختلافات شـاه و صدراعظم هم اشـاره می كند و می نويسـد: » از سـنه 
1310، كار می و مطرب و مجلس شـب صدراعظم به قسـمی قوت گرفت كه 
در ايـران، هركـس مجلس شـب های الله قلی ميـرزای ايلخانی و خـان بابا خان 
سـردار را در عهـد محمدشـاه ديـده بـود، فراموش كـرد! صدراعظـم از چندين 
جهـت از شـاه دلتنگ بـود؛ يكی پيشـرفت كار و خيالات نايب السـلطنه، يكی 
ميـل مفـرط و بی اختياری شـاه نسـبت به مليجـک كه پسـر ميرزامحمدخان 
گروسـی بـرادر امينـه اقـدس صيغـه شـاه بود. شـرح عـزت اين طفـل نالايق 
را عليحـده نوشـته ام. همچنيـن خاطـر شـاه را هـم از مداخل هـای گـزاف 
ميرزااسـماعيل خان امين الملـک بـرادر صدراعظـم در عمـل گمـرك و بنائی و 
خزانـه، آزرده كـرده بودنـد. كمال نفـاق و نقار باطنی فيمابين شـاه و صدراعظم 
بـود و هردو سـه ماهی يک دفعـه، صدراعظم تمارضی می كـرد. اگرچه در غير 
تمـارض هـم، روزی چهار پنج سـاعت بيش تر بـه كار نمی رسـيد؛ چنان كه در 
ذيـل مختصر حالات او نوشـته ام. مخصوصـا در اين اوقات كه سـنه 1312 بود، 
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در حالـت تمـارض قـوت داد. يک تمارض او دو ماه طول كشـيد. شـاه دو دفعه 
بـه عيـادت آمد. در هيچ يـک از رختخواب برنخاسـت«. 

دربـاره معامـلات خارجی و اسـتقراض از بيگانگان هم رد پای اميال شـخصی 
محمدحسـن خان  دسـتياری  بـه  نايب السـلطنه  اوقـات،  »آن  اسـت:  پيـدا 
اعتمادالسـلطنه و حكيم باشـی طولـوزن، رأی داده بودنـد كه شـاه شـش كرور 
قـرض كنـد و قـرض رژی را تأديـه نمـوده، باقـی را در بانـک بگذارنـد بـرای 
مصـارف دولتـی. صدراعظـم نه به ملاحظـه دولتخواهی، بلكه بنـا به لجاجت 
با نايب السـلطنه و اعتماد السـلطنه، بـه لباس دولتخواهی منكر ايـن عمل بود و 
می گفـت، هـر صدراعظمی كه اين قـرض را امضا كند، خائن بـه دولت و ملت 
اسـت و بايـد دسـت او را قطـع كرد. چندين دفعه شـاه به توسـط علاءالملک و 
مهندس الممالـک پيغـام داد و محسـنات اين اسـتقراض را كه می خواسـتند از 
صراف فرانسـه بكنند شـمرد. جواب های سـخت داد. . . عاقبت شـاه سرداركل 
را كـه دامـاد او و رئيـس قراول هـای مخصوص بود، خواسـت و بـا او پيغام های 
سـخت در اعمال و هرزگی های شـب و نرسـيدن به كارها و بدزبانی و فحاشی 

نسـبت بـه مـردم داد كه شـرح پيغام ها از قرار تفصيل حاشـيه اسـت«. 
 مشـورت شـاه بـا حسـين قلی خان در بـاره عـزل و جانشـينی صدراعظـم هم 
خواندنـی اسـت : »عـرض كـردم، كارهـای دولت اغلـب فوتی و فـوری و مهم 
اسـت و ايـن جوانـی را كـه بـه مقـام صـدارت رسـانيده ايد، اغلـب اوقـات در 
تمـارض و تعـرض و شـما هم از آن گذشـته اسـت كه مثل عهـد ميرزاآقاخان 
و ميرزاتقی خـان، صدراعظم هـا را مبسـوط اليد و مطلق العنـان كنيـد. اين حالت 
حاضـره، مفاسـد كلـی توليد خواهـد كـرد. آيا می خواهيـد كه اين شـخص در 
نقطـه صدارت باقی باشـد يـا خيال تغييـر او را داريـد؟ فرمود كـه، اگر بخواهم 
تغييـر بدهـم، عوض او كيسـت؟ يكان يـكان را از صاحـب ديـوان و قوام الدوله 
ميرزاعباس خان و حسـن علی خان گروسـی اميرنظام و غيره شـمرد و هريک را 
چنديـن عيب خـود او فرمود، و پـاره ای چيزها كه خـود او ملتفت يا مطلع نبود، 

مـن عرض كـردم. 
در مـورد امين الدولـه ميرزاعلی خـان گفـت، چنـد عيـب دارد؛ يكـی آن كـه 
می خواهـد مـن در جزئـی و كلی امور، به رأی و سـليقه او رفتار كنم. يكی ديگر 
آن كـه فرنگی مسـلک و بی اعتقـاد به دين اسـت. يكی ديگر اين كـه اهمال و 
تعطيـل در كار خيلـی دارد. بعـد عرض كـردم، حالا به نقد بهتر از اين كسـی را 
نداريد. اگر در دو چيز جلوگيری شـود، يكی اكسـار در مشـغوليت و تجرع شب، 
يكـی هـم افراط در بذل مـال ديوان، ديگر هيـچ عيب ندارد. هردو فقـره را هم 
خودتـان می توانيد. در باب اشـتغال به لهو، با پيغام و تهديد تخفيـف خواهد داد. 
در كارمـال ديـوان هـم، می تـوان وزيـر دفتـری معيّن كرد كـه ابدا احـكام او را 
بـدون صحيـح مبارك مجری نـدارد. گفت، برادر پدرسـوخته اش كه تمام فايده 
گمـرك و بنائـی را می بـرد و به عـلاوه پول نقد خزانه را ذخيره می كنـد و بروات 

مـردم را تومانـی چهار هـزار پنج هـزار پول می دهد چـه كنم؟«!
 گـزارش كار روزانـه صدراعظـم: »حالـت صدراعظـم هم با شـاه اغلب به قهر 
و تمـارض می گذشـت. هروقـت تمارض نداشـت، شـب ها در پارك تا سـاعت 
شش و هفت، با اشخاص مفصله مشغول شرب و هرزگی و مطرب و لهوولعب 
بـود: اقبـال الدولـه، معـاون الدولـه، آجـودان مخصـوص، حبيب الله خـان پسـر 
حاجی ميرزازمان خان كاشـی، حاجی علی قلی خان بختيـاری، مهندس الممالک، 
علاء الملـک، ميرزانصرالله خـان مشـير الملک، غلامحسـين خان اميـن خلوت. 
آن هـا هـم اغلب برای او تسـهيل وسـائل می نمودنـد. روزها تا ظهـر در حالت 
خـواب و خمار بود. نيم سـاعت به ظهـر مانده، می آمد درب خانه، شـاه را به طور 
اختصـار می ديـد و بـا حالت كسـالت ناهـاری می خورد. بعـد از ناهـار، می رفت 
پـارك و تـا مغرب پـاره ای مـردم بـرای ملاقات می رفتنـد، و او مشـغول بازی 
بليـارد و شـطرنج و نـرد بـود. بعد از مغـرب در سـاعت دو، باز بنای سـاز و نواز و 

شـرب كنياك و شـراب بود تا سـاعت شـش و هفت«. 
 از بـذل و بخشـش های لحظـه ای كه بگذريم، شـيوه نظارت و مديريـت را در 
قعر اخلاق فاسـد می توان ملاحظه كرد: »كتابچه های دسـتورالعمل ولايات را 
نوشـته بودند. رسـم صدراعظم اين بود كه ابتدا كتابچه را ملاحظه نمی كرد. بعد 
از ده شـب دوندگی، حاجی امين السـلطان كه محصل محاسـبات و به اصطلاح 
حاليـه، »وزيـر بقايـا« بـود و آمـدن مسـتوفی ها، عاقبت يک شـب مهـرش را 
می انداخـت و هر مسـتوفی كتابچـه خودش را مهـر می كردند و بعـد می بردند 
بـرای صحـه شـاه. . . بعـد از سـاعتی، حاجی امين السـلطنه كتابچه هـا را كه در 
ميـان يـک بقچه بزرگی بسـته بـود، برد ميـان اتاق. شـاه مـرا و امين الملک را 
احضار كرد؛ رفتيم نشسـتيم. از سـوء اتفاق، اول شـاه كتابچه گمرك را برداشت 
داد بـه دسـت امين الملـک و كتابچه لرسـتان را خودش مطالعه می كـرد. از من 
پرسـيد، ايـن مخارج ولايتی صحيح اسـت؟ عرض كـردم، من تا نـروم و خودم 

رسـيدگی نكنم، نمی توانم صحت و سـقم آن را به عرض برسـانم. 
بـه محـض آن كـه ايـن حرف بـه زبان من جـاری شـد، صدراعظـم كتابچه را 
چنان از دسـت شـاه بيرون كشـيد كه يک طرف جلد كاغذی او در دسـت شـاه 
مانـد! بعـد از كشـيدن، انداخـت ميان اتـاق و به تغير گفـت، برداريـد ببريد اين 
كتابچه هـا را تصحيـح كنيد و بياوريد. و فـورا قلمدان و كاغـذ را جمع نكرده به 

دسـت گرفـت و از اتاق بيـرون رفت. 
شـاه هـم فـورا بـه مـا گفـت، برخيزيـد فعـلا برويـد. . . . چنـد روزی در حالت 
تمـارض بـود، تـا روز سـيزده عيـد . . . وقتـی كه رفتيم، ديديم نشسـته اسـت 
با ميرزاسيدحسـين خان فسـايی شـطرنج بازی می كنـد. همين قدر كه مـا وارد 
شـديم، اسـباب شـطرنج را بر هـم زد و برخاسـت رفت اتـاق خوابگاه. . . شـب 
بـرادرم رفـت؛ در دالان انـدرون او را ملاقـات كرده، قدری اشـتلم و عربده كرده 
بـود كـه، بـرادر تو، به ريسـمان پوسـيده اين زن قحبه مفسـد و مـزور بی همه 
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 حسـین قلی خان در توصیـف صدراعظـم می نویسـد: »رفته رفته خصوصیت با جماعت کاشـی بامانع شـد. تا سـفر دوم فرنگسـتان که 
بنای اسـتعمال مشـروبات را گذاشـت. بعد از مراجعت از فرنگسـتان، اوایل در پرده و بعد از سـفر سـوم شـاه، دیگر کار مداومت مسكرات و 
عیاشـی و الواطی او، به اغوای کاشـی ها بالا گرفت که در سـفر و حضر، از اول شـب تا سـاعت هفت و هشـت، این اشـخاص حضور داشـتند 
و کار به می و معشـوق و مطرب منحصر شـد، و شـاه شـهید متحمل بود. کاشـی ها در ازای این منادمت، کارهای بزرگ می خواسـتند. چون 
از عقایـد آن هـا کامـا مطلـع بـود، به طفره می گذشـت؛ جز با غامحسـین خان امین خلوت که کاغـذ خوانی و جـواب عرایض بـا او بود، به 
واسـطه آن کـه می دانسـت جوانـی بی داعیـه و عیاش بی عمـق و عقل معاش اسـت. بعد از مدتی هـم به اصـرار مهدی خان، رجـوع ادارات 

بانك شاهنشـاهی را گرفت«. 



چيـز بـه چـاه می افتـد. خيـال كـرده اسـت كـه او را صدراعظم می كننـد. من 
نمی خواهـم كـه شـماها را اذيت كنم، و الا برای من خيلی مهيا اسـت. چون تو 
آدم عاقلی هسـتی، برادرت را از اين خيالات خارج بكن. شـاكر باشـد كه عوض 
پول شـما، سـه حكومـت بزرگ برای شـما گرفتـم. راهتان را بكشـيد برويد«. 
در ايـن خاطـرات، از اقدامـات خـلاف اخـلاق خارجی هـا هـم گـزارش آمـده 
اسـت: »وكيل تجارت لنج كه مسـيو تنفيلد و مقيم شوشـتر بود، جوان بسـيار 
خوش سـيما و معقولـی بـود. نوكری صـادق نـام نجف آبادی اصفهانی داشـت. 
آن نوكـر می گفـت، در شـب های دهه محرم، تنفيلد زن فاحشـه آورده بـود. در 
شـب نهـم محـرم، وقتی كه تنفيلد رفتـه بود پشـت بام در روی تخـت خوابش 
بخوابـد، صـادق از طباخی كه داشـتند، قمه ای گرفته و رفته بود پشـت بام. قمه 
را انداختـه بـود كـه گردن تنفيلد را قطع كند، دسـتش را حائل كرده بـود، از مچ 
دسـت بـه كل قطـع كرده دسـت افتاده بـود. . . . آدم فرسـتاديم، كنيـاك برای 

خوردن تنفيلد حاضـر كردند«. 
سـقوط اخـلاق و ارزش های دينی و ملی، با كشـور چنان كـرده بوده كه اجنبيان 
به راحتی می توانسـتند كشـور را به تـاراج برند. پرداخـت و دريافت رشـوه، از اين 
قبيل فسـادهای دوره قجری اسـت: »همچنين در تشـكيل رژی كه در حقيقت 
تشـكيل سـلطنت مقتدره داده بودند، تصديق نداشـتيم و معايب او را به دولت و 
شـخص شـاه می نوشـتيم؛ به علت آن كه در هرجای از سـرحدات و گرمسيرات 
كـه امـكان زرع تنباكـو از هرجنس بود، پـول و مأمور آن ها می رفـت و آن ملک 
و اطرافـش كليتـا در تحـت حمايـت رژی بودنـد. به هركسـی كه می توانسـت 
دو مـن تنباكـو بـه عمـل بيـاورد، صد تومـان پـول قـرض می دادند بـه عنوان 
مسـاعده. كسـانی كه از اين سـمت و صنعت خارج بودند، مسـتخدم می كردند 
بـه مواجب هـای گزاف؛ سـواره را سـالی صد و بيسـت تومان نقـد و رئيس آن ها 
را از هـزار و دويسـت تومـان الـی سـه هـزار تومان مواجـب، و فراش را شـصت 
تومـان مواجـب، و اهـل قلـم را از ششـصد الـی هزار ودويسـت تومـان مواجب 
می دادنـد. رؤسـای هربنـدر و شـهر را دو هـزار تومـان مواجـب قـرار داده بودند. 
پليس و فراشباشـی، در هرمحل معتبری داشـتند. اگر اين عمل دو سـال استقرار 
داشـت، بـدون زحمت تمام خاك ايـران در تصرف مشـروع رژی، و مردم فدوی 
و جان نثـار او بودنـد، و بايـد دولـت حقـوق خـود را با تملـق، از رژی مركـزی دار 
الخلافـه بدون مداخلـه در عمل حكومت ها دريافت نمايـد. از آن طرف هم تمام 
رجـال، در اعطـای ايـن امتيـاز رشـوه گرفته بودند، جز شـخص صدراعظـم. . . . 
قريـب يـک كـرور رشـوه و حق السـكوت به مردم رسـيده بـود. دوسـتی به من 
گفـت، شـما هم حق السـكوتی بگيريد. جـواب دادم كـه از بابـت تزكيه نفس و 
وطن پرسـتی انـكار نـدارم! ملاحظه می كنم كـه فايده حكومتـی ما دو بـرادر از 
حيـث نفـاذ امـر و پيشـرفت كار و منافع مالی و شـأنی، بر مبلغ رشـوه می چربد، 
بديـن وسـيله آن را به ثمن بخس در اهم معدوده نمی فروشـيم!« يعنی خودش 

هم به دليل كثرت درآمدهای حكومتی از دريافت رشـوه، خودداری كرده اسـت! 
همان گونـه كـه در آغـاز مطـرح شـد، گاهـی قلم تاريخ نويسـان هم احسـاس 
امنيـت كـرده و چيزهايی بـه حقيقت نوشـته اند: » در اين موقع لازم اسـت كه 
برخلاف شـيوه و سـيره خـود در طرز نگارش و رعايت تقـدس قلم، صرفا برای 
ذكـر حقيقـت و عبرت و تنبه آيندگان، شـرح حال مظفرالدين شـاه را بدون كم 
و زيـاد بنويسـم. ايـن پادشـاه از اول عمـر، ضعيف الرأی و بی تميـز و بی كمال و 
متنفـر از معاشـرت عقلا و فضـلا و اهل هنر بود. هـر وزيری كـه از دربار برای 
پيشـكاری او تعيين می شـد و ناصرالدين شـاه محرمانه تأكيد در راه رفتن با او 
می كـرد، مفيـد نبـود و به دسـتياری همين عملجات خـاص، اسـباب خرابی و 
عزل آن وزير را به اقسـام مختلف و اغلب اوقات به شـورش خلق تبريز، فراهم 
می آوردنـد. سـی و هفـت سـال مـدت وليعهـدی و توقـف آذربايجـان او طول 
كشـيد. در ايـن مدت، معدودی از نوكرهـای كاملش كه فی الجمله ملاحظه ای 
از آن هـا داشـت، از ميـان رفتند و پسـرهای آن ها و برادرهای آن ها كه هم سـن 
خـودش بودنـد، بی مانـع ماندنـد. يک دسـته ديگر هـم، از شـدت ولع بـه اين 
اعمـال، از اهـل آذربايجان جمع كرد كه تمام اوقات شـبانه روز مشـغول بودند و 

بـه هريک از اين ها شـغلی و منصبی و حكومتـی دادند«. 
 رابطه عروس و مادر شـوهر و تصميمات كشـوری!: »دختر حاج شـيخ محسن 
خـان مشـيرالدوله وزير امور خارجـه كه عيال معين الملک پسـر امين الدوله بود 
و بـا مادر معين الملک ناسـازگار بود و خود معين الملک هم چنـدان ميلی به آن 
دختـر نداشـت، عقيمـه هـم واقع شـده بـود. زن امين الدوله به خيـال وصلت با 
شـاه افتـاد كه دختر حضرت عليا را برای معين الملک بگيـرد. بعد از گفت وگوی 
زياد، شـاه و حضرت عليا راضی شـدند، به شرط مطلقه كردن دختر مشيرالدوله. 
معين الملـک او را طلاق گفت به وضع نالايقی كه بعضی جواهـرات او را ندادند 
و پـاره ای را كـم و زيـاد كردنـد. مجلـس عقد فراهم شـد. عـروس را با تجملی 
شايسـته، سـوار به تخت فيل كردنـد. اين عقده عداوت كه مابيـن امين الدوله و 
مشـيرالدوله بسـته شـد، امين الملک و حكيم الملک فرصتی به دسـت آوردند و 

با مشـيرالدوله همدست شدند و ترتيب اسـباب دادند. . . «. 
گلايـه حسـين قلی خان از شـاه: » به خدا كه نصف بيش تر كارهـا از بی اعتنايی و 
عدم مراقبت فاسـد و خراب می شـود؛ مثلا هر وكيلی، اگر پنج تومان به منشـی 
بدهد كه دو دفعه مسـوده را حک و اصلاح كند و اين فرمان ها را طوری بنويسـد 
كه اسـباب مفاخرت دارای فرمان باشـد، مسـلما ناصر الدين شاه مؤاخذه نمی كند 
كـه چـرا چهـار عبـارت را زياد يـا كم نوشـته ايد. . . . خـودم بودم كـه بيان الملک 
بـه ]عـوضِ[ يک بار شـراب، ميـرزا علی محمد خان قـوام را ]به لقـب[ »جناب« 
نويسـاند و ابدا كسـی ملتفت نبود و حاجی معدل به ميرزا آقامنشـی همدانی در 
همدان دو دكله )پيراهن( قلمكار داد تا فاصله ای ميان كلمه »معدل« گذاشـت و 
بعد از صحه و مهر، »الملک« را هم به آن معدل افزود و حاج معدل الملک شـد! 

130

35
ره  

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

 » در ایـن موقـع لازم اسـت که برخاف شـیوه و سـیره خـود در طرز نگارش و رعایت تقدس قلم، صرفا برای ذکر حقیقـت و عبرت و تنبه آیندگان، 
شـرح حال مظفرالدین شـاه را بدون کم و زیاد بنویسـم. این پادشاه از اول عمر، ضعیف الرأی و بی تمیز و بی کمال و متنفر از معاشرت عقا و فضا 
و اهـل هنـر بـود. هر وزیری که از دربار برای پیشـكاری او تعیین می شـد و ناصرالدین شـاه محرمانه تأکید در راه رفتن بـا او می کرد، مفید نبود و به 
دسـتیاری همین عملجات خاص، اسـباب خرابی و عزل آن وزیر را به اقسـام مختلف و اغلب اوقات به شـورش خلق تبریز، فراهم می آوردند. سـی و 
هفت سـال مدت ولیعهدی و توقف آذربایجان او طول کشـید. در این مدت، معدودی از نوکرهای کاملش که فی الجمله ماحظه ای از آن ها داشـت، 
از میـان رفتنـد و پسـرهای آن هـا و برادرهـای آن ها که هم سـن خودش بودند، بی مانع ماندند. یك دسـته دیگر هم، از شـدت ولع به این اعمـال، از 

اهل آذربایجان جمع کرد که تمام اوقات شـبانه روز مشـغول بودند و به هریك از این ها شـغلی و منصبی و حكومتی دادند«. 



. . . اين فرامين كه شـما فرسـتاده بوديد، از اول تا آخر از فحش هم بدتر بود . . . در 
توی ولايت اسـباب خجالت و روسـياهی من شـد. آن قدر مراقبت و اعتنا نداشـته 
كـه اعـراب را نمی تـوان »ميرزا« نوشـت. ميرزا تقی خـان و ميـرزا آقا خان يعنی 
چـه؟ . . . از همـه بدتر داماد حاج سـهام الملک حاجی خان اسـت، كه اسـتدعای 
درجـه سـرهنگی كـرده ام و حتـی لباس رسـمی برای او دوختم با نشـان شـير و 
خورشـيد كلاه از خـودم دادم. حـالا در ميـان اين احكام كه به يک پـول نمی ارزد، 
حكم سـرهنگی او نيسـت. نمی دانم از خجالت اين فقره چه كنم! اضطرارا سـاير 

احـكام را هم پنهان كـرده و نداده ام، تا چه شـود«. 
البتـه فسـاد اخلاقی، تنهـا در دربار و طاغوتيـان منحصر نمانده و مـردم كوچه 
و بـازار را هـم گرفتـار كرده بوده اسـت:» ديگـر آن كه، در محله بيـات، نزديكی 
خانـه آقـا ميـرزا هدايـت الله پيش نمـاز، در خانه ای عروسـی بـوده و مطرب هم 
داشـته اند. پسـران ميـرزا هدايت الله بـا چند نفر طلبـه می ريزند در خانـه آن ها، 
مـردم را می زننـد و عيـش آن هـا را منغـص می كننـد. زن هـای آن هـا اجمـاع 
می كنند، به قدر دويسـت سـيصد نفـر می ريزند در خانـه ميرزا هدايـت الله. اول 
سـنگ زيادی به خانه مشـار اليه می زنند. خواسـته بودند خانه او را خراب كنند، 
خـود آقـا ميـرزا هدايت الله بيـرون می آيد و زن ها را اسـتمالت می كنـد؛ معذرت 
می خواهـد و آن هـا را آرام كـرده، برمی گردد. روز بعد مردهـای آن زن ها می روند 
كـه از آقـا ميرزا هدايـت الله معذرت زن هـای خود را بخواهنـد، طلاب می ريزند 
و مردهـا را می زنند. شـب بعـد از اين مقدمـه، مردهای بيات می ريزنـد در خانه 
آقـا ميـرزا هدايـت الله. آقاميـرزا هدايـت الله و پسـران او را به قدر واقـع می زنند؛ 
حتـی، زيرجامه از پايش می كشـند. بيگلربيگـی را خبر می دهند؛ فـراش زيادی 

می فرسـتد و مردم را پراكنـده می نمايد«. 
و نيـز: » دو وقـر شـراب از شـيراز بـه جهـت فسـا حمـل می كردند. آقـا ميرزا 
هدايت الله می فرسـتد در جعفرآباد، شـراب ها را می گيرند و تمامی را می شكنند. 
ديگـر آن كـه، چهـار وقـر »برندی« كـه معادل بيسـت و يک صندوق بـود، به 
جهت خواجه آوانس تاجر مسـيحی از بوشـهر وارد شيراز می كردند. حاجی سيد 
علی اكبر پيش نماز می فرسـتد در كاروانسـرايی كه حجره خواجه آوانس اسـت، 
در ميان كاروانسـرا همه را می شـكنند. تقريبا قيمت آن ها قريب سـيصد تومان 

می شـود. بـه حكومت عـارض شـده اند، كه تا بـه حال اقدامی نشـده«. 
وضعيـت انحطـاط اخلاقی و تأثير آن در تعامـلات و درگيری های اجتماعی نيز 
در ايـن چند فقره،  هويدا اسـت: » من هنوز غـذا نخورده بودم كه نصيرالملک و 
حاجـی ميـرزا عبد الله خان و مؤيد الملـک به منزل من آمدند كه، اگر افراسـياب 
بـا جمعيـت وارد محله بشـود، فتنـه ای حـادث خواهد شـد. من خواسـتم بروم 
معتمدالملـک را بـرای رفع اين غائله ملاقات كنم. وقتی كه رفتم، ديدم مسـت 

طافح با يک ضعيفه فاحشـه خوابيده؛ ناچار سـوار شـدم و مراجعـت كردم«. 
» حسـين قلی خان به عزم شـبيخون يكسـر آمده بود در يک فرسـخی اردو، در 
پشـت تل های بلند كمين كـرده بود. در آن حالت كه نمد آبـداری انداخته بودند 
كه شـام بخورد، عرق خواسـته بود. مشـغول خوردن عرق شـده بودند و مسـت 
لايعقـل افتـاده بودند. زعفرانلوهـای همراه هم مغتنم شـمرده بودند. تركمان ها 
هـم كـه ملتفت نبودنـد. يک وقت خـان به هـوش آمد كه يک سـاعت و نيم 
از آفتـاب گذشـته بـود و مـا كـوچ كرده بوديـم. . . . ما آن شـب تا صبح سـنگر 

می بستيم و كشـيک می كشيديم«. 
» كارهای حكومتی خيلی مغشـوش اسـت؛ ابدا هيچ كس اعتنايی ندارد، حتی 
فراشـان خـود حكومتی. چنـد روز قبـل در قهوه خانه، سـربازان فوج مخصوص 
بـا فراشـان حكومتـی مسـت بوده انـد و نـزاع می كننـد. فراشـان، زخمـی بـه 
دسـت سـربازی می زنند. سـربازها خواسـته بودند بريزند فراشـان را بگيرند كه 
صاحب منصبـان مانـع می شـوند. روز بعد بـاز در قهوه خانه نزاعشـان می شـود. 

فراشـان بـا قمـه می زنند بـه مچ سـربازی، كـه قريب به افتـادن بوده اسـت«. 
» بعـد از ورود بـه دزفـول، مقدمتـا امان الله خان را بـا فوج فراهان بـرای وصول 
ماليـاتِ علـی، غافـل به شـوش فرسـتادم. بيسـت روز در دزفول توقـف كردم. 
امان الله خـان رفـت در شـوش مشـغول خـوردن عـرق و تـار و تنبـک شـد، به 
حـدی كـه بر جسـارت علـی و طايفـه او افـزود و از آب كرخه به طـرف دو برج 

كـوچ كـرده، صريحـا از ادای مـال ديوان تمـرد كردند«. 
كارگـزاران حكومتـی شـايد گاهـی در ظاهر به تديـن و تقدس، ريـا می كردند 
امـا در خلـوت، ذات خـود را نشـان می داده اند: » باری شـب مرا هـم در خدمت 
صدراعظم وعده خواسـت. اضطرارا صدراعظم برای مشـغوليت، با وزير همايون 
مشـغول بـازی نرد بـود. وزيـر همايـون و بـرادرش در كمـال بی اعتنايی عرق 
می خوردنـد و بی ادبانـه بـا صدراعظم حـرف می زدند و متحمل بود. شـام را كه 
حاضر كردند، حكيم الملک به دسـتاويز كسـالت نخورد. ديگر معلوم اسـت به 
صدراعظـم و مـن چـه حالـت شـام خوردنی باقـی می ماند. مجلس ختم شـد، 

برخاسـتيم هريک به منزل خـود رفتيم«. 
» مقرر شـد كه حسـين قلی خان در خدمت شـاهزاده باشـد. امير حسـين خاندو 
قريـه از امـلاك رضـا قلی خـان را كـه در بلوك تبـادكان بود، بـه حكم مرحوم 
شـاهزاده، برای مدد معاش حسـين قلی خان واگذاشـت. دو سـه سـال راحت در 

آن قرا مشـغول شـرب عرق و عيـش بود«. 
نكتـه ديگری كه طنز می نمايد اما واقعيت داشـته، بی هنـری و بی عرضگی افراد 
صاحـب منصـب بوده تـا جايی كه خـود نگارنده ايـن خاطرات هم بـرای يافتن 
يک منشـی، دچار مشـكل بوده و اين گونه در نامه ای درخواسـت منشی می كند: 
»مـن در ايـن دو سـال از ميـرزا صادق خان خيلی ناز و قهر و بد ادايی و سـبُكی و 
شـيرازی گری متحمل شـده ام. به علاوه بواسـطه ثقل سـامعه، هيچ وقت هم از او 
راحـت و لذتـی نبردم. تمام وقايع روی زمين را بايد در گـوش او راپرت)گزارش( داد 
تا مسـبوق به يک مطلبی بشـود و يک كاغذ مطابق واقعی بنويسـد! خلاصه . . . 
در تدارك يک منشـی خوش خط باسـوادی باشـيد. فرضا عرق هم زهرمار بكند، 
چهـار حسـن داشـته باشـد، دو عيب را می تـوان تحمل كـرد. ميرزا صـادق خان 
انصافا خيلی خوش خط اسـت و محرم هم هسـت، ولی اول عيب ثقل سـامعه و 

بعد ناز و غمزه او مرا مسـتأصل كرده اسـت«. 
در بخـش ديگـر، گزارشـی از شـيوع خرافه گری و فحشـا را ملاحظه می كنيم: 
» ضعيفـه يهوديـه ای رفتـه بود در سـعديه، كاسـه سـر آدمی بـرده بود محض 
باطل السـحر، كـه در او آب كـرده بـه سـرش بريزد. سـربازی از فـوج خاصه با 
ضعيفه فاحشـه ای هـم رفته بودند كـه در آب سـعدی بروند. سـرباز، يهوديه را 
می گيـرد كـه اگر يک غرابه عـرق می دهی، مطلـب را بروز نمی دهـم، و الا تو 
را گرفتـه و بـه شـهر می برم. يهودی می گويـد، من عرق ندارم. سـرباز، يهودی 

را گرفتـه و كتک زيـاد می زند«. 
اين گزارشـی از فسـاد و بی اخلاقی دو طاغوت صفوی و قجری بود كه ادعای 
ديـن داری داشـتند، )پالانی هـا( پهلوی هـای بی ريشـه و بی بتـه كـه مدعـی و 
مأمـور ديـن گريـزی بودند جـای خـود دارنـد و نمی تـوان از آن دوره منحوس، 

نمونه خوانـی كـرد كه يكسـر همه بی اخلاقـی بود!
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